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سـال چهاردهم، شماره 28، پاییز و زمستان 1404
صــــاحب امــــتياز: دانشـــگاه كاشـــان 
عـمرانـي‌پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدير 
معــماريان غلامحــسين  دكـتر  ســردبير: 
مـديـر داخــلي: دکـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،‌ وزارت 
علوم،‌ تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي‌شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الکترونیکی مقاله‌های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عکس روی جلد: علی عمرانی‌پور                                              ويـراستار ادبي فارسي: معصومه عدالت‌پور
)ایـوان شـمالی مـدرسه پـریزاد(                                                    همـکار اجــــرایـی: فائــزه تــفرشـی

دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شاپای الکترونیکی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اکبـــری.  عبـــاس  دکتـــر 
دکتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دکتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دکتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  مارکـــوس  دکتـــر 
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــک  دکتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دکت
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی‌پـــور.  علـــی  دکتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  کاتـــب.  فاطمـــه  دکتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـين  دکتـــر 
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دکت
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماري ـــر غلامحس دکت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دکتـــر 
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محراب‌های گچی قاجاری منطقۀ کاشان )1194ـ1276ق(
شیما نگهبان/ محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدی نوش‌آبادی

گونه‌شناسی معماری قلعه‌های تاریخی مسکون ایران
مهتاب غوریانی/ ندا سادات صحراگرد منفرد/ سید‌ عباس یزدانفر

سیر پیدایش بادگیرهای بلند برجی در خط آسمان شهر قم بر مبنای اسناد مصورتاریخی
محمد رضائی ‌ندوشن

میراث زندۀ مسکونی: چارچوبی مفهومی برای فهم و حفاظت از تداوم سکونت در خانه‌های تاریخی
ثنا یزدانی/ زهرا اهری

بررسی اثر رویدادسازی در محوطۀ فرهنگی سعدآباد
فائزه تفرشی/ منوچهر معظمی/ نیکلاس وایز

نقش مدت‌زمان حضور، غلظت دی‌اکسید کربن و رطوبت نسبی هوا بر احساس آسایش حرارتی 
نمازگزاران در مساجد معاصر ایلام

کارن فتاحی
آسیب‌پذیری محوطۀ تخت‌جمشید در برابر تغییر آب‌وهوایی و نقش مشارکت محلی در کاهش آن

حمید فدایی/ مسعود نخعی
شهر دانشگاهی جندی‌شاپور اهواز؛ تجربه‌ای از بازتولید معماری ایرانی )از اواخر دهۀ ۱۳۴۰ تا 

انقلاب اسلامی(
سید علیرضا سیدی/ مرتضی همتی

ارزیابی برنامۀ درسی رشتۀ معماری از منظر کاربست دانش سازه بر مبنای نظریۀ یادگیری معنادار بلوم
فوزیه زینلی نصرآبادی/ نریمان فرح‌زا/ محمدرضا حافظی

مولدّ اولیۀ طراحی در معماری خانه متناسب با رفتار اسلامی بر مبنای منابع نقلی اسلام
مصطفی صیرفیان‌پور/ مسعود ناری قمی

تحلیلی بر احیای قنات‌های تهران: خوانشی انتقادی از منظر بوم‌شناسی سیاسی شهری
بهاره فراهانی/ کیانوش ذاکرحقیقی/ مهرنوش حسن‌زاده

تفاوت‌های بافت سنتی و مدرن زواره براساس نظریۀ »شهر درخت نیست«: بررسی ساختار شهر 
ارگانیک در برابر ساختار درخت‌وار

علی عبدی/ غلامحسین معماریان/ منا آذرنوش
بخش انگلیسی
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علمی‌ترویجی

تاریخ دریافت: 1404/7/16          تاریخ پذیرش: 1404/12/5

تفاوت‌های بافت سنتی و مدرن زواره براساس نظریۀ »شهر درخت 
نیست«: بررسی ساختار شهر ارگانیک در برابر ساختار درخت‌وار*

علی عبدی**
غلامحسین معماریان***

منا آذرنوش****

چکیده
 در دهه‌های اخیر، روند توسعۀ شهری و افزایش نیازهای جمعیتی و عملکردی، موجب دگرگونی‌های چشمگیری در 
ساختار فضایی و کالبدی شهر زواره شده است. این شهر به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص شهرهای سنتی ایران، 
فرایندی از تحول تدریجی از بافت سنتی تاریخی به‌سوی فرم‌های جدید و مدرن شهری را تجربه کرده است؛ روندی 
که به تغییر در سازمان‌دهی فضاها، استقرار کاربری‌ها و الگوهای ارتباطی درون بافت منجر شده است. این مقاله، با 
مرور منابع موجود، تفاوت‌های بنیادین ساختار فضایی بافت سنتی و بافت شهری‌ امروزی زواره را بر پایۀ نظریۀ »شهر 
درخت نیست« کریستوفر الکساندر بررسی میک‌ند و پیامدهای این تفاوت‌ها در گذار از شهر سنتی به معاصر را ارزیابی 
می‌نماید. اهداف مقاله، توضیح ساختار فضایی دو نوع بافت، شناسایی الگوهای فضایی سنتی، مقایسه با مدرن، و پیشنهاد 
راهکارهایی برای بهره‌گیری از عناصر سنتی در برنامه‌ریزی بافت جدید شهر زواره است. روش بررسی توصیفی‌تحلیلی 
بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات است. مهم‌ترین نکات از منابع نشان می‌دهد بافت سنتی زواره ساختار 
نیمه‌شبکه‌ای ارگانیک با هم‌پوشانی کاربری‌ها و انعطاف‌پذیری بالا دارد که پایداری را تضمین میک‌ند؛ درمقابل، بافت 
مدرن درخت‌وار با جداسازی عملکردها به بی‌هویتی منجر شده است. این تفاوت‌ها بازتاب گذار از پویایی انسان‌محور 
به عملکردگرایی انزواگرا هستند. درنتیجه، ادغام روابط ارگانیک سنتی در طراحی معاصر می‌تواند دستیابی به اصول 
شهرسازی پایدار را تسهیل کرده و برنامه‌ریزان را به استفاده از اصول الکساندر برای احیای هستۀ تاریخی ترغیب نماید.

کلیدواژه‌ها: 
شهر زواره، شهر درخت نیست، مدرنیته، ساختار نیمه‌شبکه‌ای.

∗ این مقاله برگرفته از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد نویسندۀ اول با عنوان طراحی مجموعۀ مسکونی در شهر زواره مبتنی‌بر نظریۀ زبان الگوست.
Aliemail7607@gmail.com ،دانشجوی کارشناسی‌ارشد معماری مسکن، دانشگاه علم و صنعت ایران، نویسنده مسئول ∗∗

∗∗∗ استاد، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
∗∗∗∗ دکتری مرمت بنا و بافت‌های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان
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پرسش‌های پژوهش
1. ساختار فضایی بافت سنتی زواره براساس نظریۀ »شهر درخت نیست«، چگونه توصیف می‌شود؟

2. ویژگی‌های ساختاری بافت مدرن زواره براساس این نظریه چیست؟
3. گذار از ساختار سنتی به مدرن چگونه در تفاوت‌های این دو بافت شهری نمود دارد؟

مقدمه 
نصر )۱۳۷۵، 59ـ60( در کتاب معماری و شهرسازی اسلامی معتقد است: »معماری ایرانی ریشه در جهان‌بینی سنتی 
دارد که تحت‌تأثیر عوامل فرهنگی، تاریخی، مذهبی و جغرافیایی شکل گرفته و با تأکید بر اصول سنت و وحدت، 
الگوهایی ارگانیک و پایدار ایجاد کرده است؛ الگوهایی که زندگی روزمره را با محیط طبیعی پیوند می‌دهد.« این الگوهای 
سنتی، از دورۀ قاجار و با ورود مدرنیته به ایران، به‌تدریج به فرم‌های عملکردی و مدرن تغییر یافتند که به کاهش پیوند 

فرهنگی و هویتی منجر شدند )معماریان ۱۳۹۴، ۵۱(.
شهر زواره ازجمله نمونه‌های شهرهای تاریخی ایران است که در دورۀ معاصر با تغییرات بنیادین در بافت سنتی، از 
ویژگی‌های آن فاصلۀ بسیار گرفته است. این تغییرات، که اغلب به‌سمت ساختارهای مدرن و جداسازی‌شده سوق یافته‌اند، 
می‌توانند بر پایۀ نظریۀ »شهر درخت نیست« )Alexander 1965( تحلیل شوند؛ نظریه‌ای که بر این اصل تأکید دارد 
که ساختار شهری نباید مانند یک درخت، سلسله‌مراتبی و بدون هم‌پوشانی باشد، بلکه باید به‌صورت نیمه‌شبکه‌ای 
)semi-lattice( طراحی شود تا روابط پیچیدۀ اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی را امکان‌پذیر سازد و پیوندهای ارگانیک 
بین اجزای شهر را حفظ کند. این نظریه، که شهرهای سنتی را به‌عنوان نمونه‌های موفق هم‌پوشانی و شهرهای مدرن 
را به‌دلیل ساختارهای جداسازی‌شده نقد میک‌ند، چارچوبی مناسب برای تحلیل تغییرات فضایی فراهم می‌آورد. پرسش 
این پژوهش، بررسی تفاوت‌های ساختارهای فضایی سنتی و مدرن در شهر زواره بر پایۀ نظریۀ )شهر درخت نیست( 
است. مقالۀ حاضر، با مرور منابع موجود و اتخاذ رویکرد توصیفی‌تحلیلی با ‌استناد به منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل این 
تفاوت‌ها پرداخته و اهداف آن شامل توضیح الگوهای سنتی، مقایسۀ آن‌ها با الگوهای مدرن، و پیشنهاد بهره‌گیری از 

اصول معماری سنتی در معماری معاصر است.
و  فضایی  الگوهای  ارگانیک،  ساختارهای  ازجمله  زواره  سنتی  معماری  مختلف  جنبه‌های  پیشین،  مطالعات  در 
بر  17ـ25(   ،۱۳۷۹( غفاری  مثال،  برای  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ساختمان‌ها  فرم  و  مصالح  بر  اقلیم  تأثیر 
آب  سفره‌های  براساس  را  آن  جغرافیایی  موقعیت  و  دارد  تأکید  آن  طبیعی  موقعیت  و  زواره  ارگانیک  ساختارهای 
زیرزمینی، دشت‌های کشاورزی و مسیرهای تجاری قدیمی عامل شکل‌گیری هستۀ ابتدایی شهر می‌داند که شرایط 
اقتصاد کشاورزی و دامداری را فراهم کرده است. معماریان )۱۳۸۷، 366ـ389( خانه‌های سنتی  زیستی مبتنی‌بر 
زواره را نمونۀ موفق معماری مسکونی ایرانی می‌داند و الگوهای فضایی مانند چهارصفه، حوضخانه‌ای و ایوان‌دار را 
بررسی کرده که پایداری، انطباق با محیط و پاسخ به نیازهای فرهنگی و اقلیمی را نشان می‌دهند. کسمایی )۱۳۸۲، 
88ـ125( تفاوت‌های خانه‌های چهارصفۀ زواره را بررسی کرده است و بر جهت‌گیری ساختمان‌ها به‌سمت جنوب و 
جنوب شرقی برای به حداقل رساندن تابش خورشیدی و کاهش نفوذ گرما تأکید دارد که این امر آسایش حرارتی 
در اقلیم کویری را افزایش می‌دهد. شاطریان )۱۳۸۷، 301ـ317( تأثیر اقلیم بر مصالح و فرم ساختمان‌های زواره را 
توصیف میک‌ند و استفاده از خشت و گل را به‌دلیل ظرفیت حرارتی بالا و مقاومت در برابر نوسانات دمایی برجسته 
می‌سازد که منجر به تعدیل حرارت در شبانه‌روز می‌شود. گرجی و دیگران )۱۳۹۰، 17ـ32( ویژگی‌های اقلیمی زواره 
را تحلیل کرده‌ و در مقاله »بررسی تأثیر اقلیم بر معماری و بافت زواره« به عواملی مانند بادهای کویری مزاحم، 
تابش شدید آفتاب و پوشش گیاهی نیمه‌بیابانی اشاره دارند که بافت متراکم و طراحی بادگیرها را شکل داده‌اند. 
طباطبایی و دیگران )1397( شباهت‌ها و تفاوت‌های خانه‌های چهارصفه و حوضخانه‌ای زواره را مقایسه میک‌نند 
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و نشان می‌دهند که این الگوها چگونه در پاسخ به نیازهای اقلیمی مانند تهویۀ طبیعی و فرهنگی مانند محرمیت 
فضایی، انعطاف‌پذیری کالبدی ایجاد کرده‌اند. قبادیان )۱۳۹۲، 124ـ128( بافت شهری زواره را بررسی کرده است 
و به کوچه‌های پیچ‌درپیچ، ساباط‌ها و دیوارهای بلند اشاره دارد که برای ایجاد سایه، حفاظت از بادهای کویری و 
کاهش تبادل حرارتی طراحی شده‌اند. زمرشیدی )۱۳۸۰، ۱۸( مسجدجامع زواره را شاهکاری سلجوقی می‌داند و 
عناصری مانند گنبد، ایوان‌ها و آجرکاری را نمونه‌ای از انطباق معماری با اقلیم کویری و میراث تاریخی می‌شمارد 
که پایداری و زیبایی‌شناسی را ترکیب کرده است. تأثیر اقلیم کویری بر این معماری برجسته است. ازسوی دیگر، 
ورود مدرنیته عامل تغییرات ساختاری در زواره است. طباطبایی زواره و دیگران )1397( کاهش انعطاف‌پذیری در 
الگوهای جدید را نشان و توضیح می‌دهند که این تغییرات، اغلب با مصالح صنعتی و فرم‌های عملکردی همراه، منجر 
به از دست رفتن عناصر سنتی مانند صفه‌ها و میان‌خانه شده و بحران هویتی را در بافت شهری ایجاد کرده است. 
در ادامۀ این بررسی‌ها بر تغییرات ناشی از مدرنیته، آذرنوش )1401( در رسالۀ دکتری خود، تغییرات دورۀ معاصر در 

شهر زواره را به‌تفصیل بررسی کرده است.

1. مبانی نظری
به  کلیدی  نقدهای  از  یکی  شد،  ارائه  سال ۱۹۶۵  در  الکساندر  کریستوفر  توسط  که  نیست«  درخت  »شهر  نظریۀ 
برنامه‌ریزی شهری مدرن است. این نظریه تفاوت‌های ساختاری میان شهرهای ارگانیک را که به‌صورت تدریجی و 
با انطباق با نیازهای انسانی و محیطی شکل گرفته‌اند، با شهرهای مصنوعی، که با طراحی‌های از پیش‌تعیین‌شده و 
اغلب ساده‌انگارانه ساخته شده‌اند، بررسی میک‌ند )Alexander 1965, 58-62(. به باور الکساندر، شهرهای ارگانیک 
به‌دلیل تکامل طبیعی و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، از ساختاری پیچیده و پویا 
برخوردارند که حس تعلق و حیات شهری را تقویت میک‌ند. درمقابل، شهرهای مصنوعی به‌دلیل اتکا به الگوهای خطی 
و محدود، اغلب ازنظر اجتماعی و انسانی ناکارآمد هستند و نمی‌توانند پیچیدگی‌های زندگی شهری را به‌خوبی بازتاب 

.)Mehaffy 2017, 15-20( دهند
1. 1. معرفی نظریۀ »شهر درخت نیست«

الکساندر در این نظریه، که ابتدا در نشریۀ 1Architectural Forum منتشر شد و بعدها با تفسیرهای جدید در سال 
۲۰۱۵ بازنشر گردید، معتقد است: »برنامه‌ریزی شهری مدرن اغلب به ساختارهای ساده و سلسله‌مراتبی وابسته است که 
روابط میان عناصر شهری را محدود میک‌ند« )Alexander 1965, 58-62(. وی شهرهای ارگانیک را محصول رشد 
خودجوش و انطباق‌پذیر می‌داند که در طول زمان با نیازهای ساکنان هماهنگ شده‌اند. درمقابل، شهرهای مصنوعی 

به‌دلیل طراحی‌ صلب و ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده، از پویایی لازم برخوردار نیستند. 
1. 2. ساختار درخت و نیمه‌شبکه

الکساندر برای تبیین ایدۀ خود از دو مفهوم ریاضیاتی درخت2 و نیمه‌شبکه3 استفاده میک‌ند. ساختار درخت به سیستمی 
سلسله‌مراتبی اشاره دارد که در آن هر عنصر تنها به یک عنصر بالاتر متصل است و امکان ارتباطات چندگانه را محدود 
میک‌ند. این ساختار در بسیاری از شهرهای مدرن، مانند طرح‌های شطرنجی یا جداسازی کاربری‌ها دیده می‌شود و به 

فضاهای منفصل و غیرپویا منجر می‌گردد )Alexander 1965( )تصویر 1(.
درمقابل، ساختار نیمه‌شبکه امکان ارتباطات چندگانه و هم‌پوشانی میان عناصر شهری )مانند فضاهای عمومی، 
بازتاب  الکساندر، بهتر می‌تواند تعاملات پیچیده و زندۀ یک شهر را  بازارها و محله‌ها( را فراهم میک‌ند و به گفتۀ 
تقویت  به  اجزای شهر،  پیوندهای چندلایه میان  ایجاد  با  این ساختار   .)Bettencourt 2019; Batty 2019( دهد 

زیست‌پذیری و انعطاف‌پذیری کمک میک‌ند )Mehaffy 2017( )تصویر 2(.
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تصویر 1: ساختار درخت‌وار (Tree) در برنامه‌ریزی شهری، که روابط را به‌صورت سلسله‌مراتبی محدود میک‌ند )الکساندر 1393(.

تصویر 2: ساختار نیمه‌شبکه‌ای (Semi-lattice)، که هم‌پوشانی و ارتباطات پیچیده را امکان‌پذیر می‌سازد )الکساندر 1393(.

1. 3. نقد الکساندر به برنامه‌ریزی شهری مدرن
 الکساندر معتقد است شهرهای ارگانیک ازطریق رشد تدریجی، الگوهای فضایی و اجتماعی متنوعی ایجاد میک‌نند که 
به نیازهای انسانی پاسخ می‌دهند. درمقابل، شهرهای مصنوعی با طراحی‌ و بی‌توجه به پیچیدگی‌های زندگی شهری، 
اغلب فضاهایی بی‌روح تولید میک‌نند که تعاملات اجتماعی را تضعیف میک‌نند (Mehaffy 2017, 20-25). او نقد 
میک‌ند که استفاده از ساختارهای درختی در برنامه‌ریزی مدرن، مانند قرارگیری عملکردها و فضاهای از هم جدا و 
منزوی، به کاهش پویایی و حس تعلق منجر می‌شود. مطالعات جدید‌ نیز این دیدگاه را تأیید کرده و نشان داده‌اند که 
شهرهای با ساختار نیمه‌شبکه‌ای، مانند بافت‌های تاریخی، حیات شهری و پویایی بیشتری دارند. برای مثال، پژوهشی 
در سال ۲۰۲۲ با استفاده از شاخص‌های گراف ـ توپولوژیکی4 همچون ضریب مشدد نشان داد که بافت‌های قدیمی‌تر 
با ارتباطات چندگانه، فعالیت‌های اجتماعی بیشتری را پشتیبانی میک‌نند (Wu et al. 2022, 10-15) . این یافته‌ها بر 

اهمیت ساختارهای نیمه‌شبکه‌ای در ایجاد شهرهای زنده تأکید دارند.
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2. روش پژوهش 
این مقاله با رویکرد کیفی و روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده و داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. منابع 
شامل کتاب‌ها، مقالات علمی و اسناد مرتبط با معماری و شهرسازی زواره بوده‌اند. در این راستا، نظریۀ »شهر درخت 
نیست« الکساندر و مطالعات مرتبط با زواره به‌دقت بررسی شده‌اند تا تفاوت‌های ساختاری میان بافت‌های سنتی و مدرن 
زواره شناسایی شود. تحلیل‌ها با تمرکز بر مقایسۀ ویژگی‌های کالبدی و فضایی، مانند الگوهای کاربری، شبکۀ معابر و 
انعطاف‌پذیری فضاها انجام گرفته و درنهایت، پیشنهادهایی برای بهره‌گیری از الگوهای سنتی در طراحی شهری معاصر 

ارائه شده‌اند.
2. 1. مقایسۀ کالبدی و فضایی بافت تاریخی و معاصر زواره

 بافت شهری زواره، به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از شهرهای کویری ایران، لایه‌های تاریخی و معاصر را در خود جای داده 
است. هستۀ مرکزی شهر، بافت سنتی را تشکیل می‌دهد که فضایی فشرده و درهم‌تنیده است و کاربری‌های متنوعی 
همچون مسکونی، مذهبی، تجاری و عمومی را بدون مرزهای سخت ادغام میک‌ند )معماریان 1387، 366ـ389(. این 
بخش، به‌واسطۀ پیوستگی فضایی و انسجام اجتماعی، زندگی شهری یکپارچه‌ای را رقم می‌زند. درمقابل، لایه‌های 
جدیدتر در حاشیۀ شهر، ساختاری منظم‌تر و هندسی دارند؛ بافتی درخت‌وار که کاربری‌ها را تفکیک کرده و نظم کالبدی 
مدرن را بر آن حاکم می‌سازد )تصویر 3(. این تضاد میان بافت سنتی درون‌گرا و بافت مدرن پیرامونی، دو الگوی متفاوت 
از سازمان فضایی و اجتماعی را به نمایش می‌گذارد و بازتابی از گذار تدریجی از الگوهای ارگانیک به سلسله‌مراتبی است.

تصویر 3: روند توسعۀ بافت شهر زواره )سامانۀ بایگانی وزارت راه و شهرسازی(

در بافت تاریخی شهر، بازار قدیمی زواره در امتداد گذرهای اصلی شکل گرفته و با سقف‌های طاق‌دار، در پیوند 
تنگاتنگ با بافت مسکونی و فضاهای مذهبی همچون حسینیه‌ها و مساجد قرار دارد. این بازار نقشی فراتر از دادوستد 
داشته و بستری برای تعاملات اجتماعی و پیوند عرصه‌های عمومی و خصوصی فراهم میک‌رده است )تصویر 4( )قبادیان 
1392، 124ـ128(. درمقابل، در بافت‌های جدیدتر، واحدهای تجاری عمدتاً در حاشیۀ خیابان‌ها یا بلو‌کهای مستقل 
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پراکنده شده‌اند؛ الگویی که ارتباط ضعیف‌تری با محلات مسکونی داشته و ازنظر کیفیت فضایی، نسبت به ساختار بازار 
سنتی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد. این جداسازی، نمونه‌ای از ساختار درخت‌وار است که تعاملات چندلایه را کاهش 
می‌دهد (Alexander 1965, 62-85). فضاهای مذهبی و عمومی در بافت سنتی، مانند مسجدجامع، مسجد پامنار 
و حسینیه‌ها، در میان بافت قرار داشته و علاوه‌بر مکان برگزاری مراسم مذهبی، امکان برقراری ارتباطات اجتماعی 
را فراهم می‌آورند )آذرنوش 1401(. این چندمنظورگی، هم‌پوشانی کاربری‌ها را تقویت میک‌ند و پایداری فرهنگی را 
تضمین می‌نماید )طباطبایی زواره و دیگران 1397(. درحالیک‌ه در بافت مدرن، مساجد و حسینیه‌های جدید و فضاهای 
عمومی مانند پار‌کها و مراکز خدماتی در قطعات جداگانه قرار دارند و کمتر با بافت مسکونی ادغام می‌شوند، که به 

انزوای اجتماعی منجر می‌گردد )غفاری 1379، 17ـ25(.

تصویر 4: شکل‌گیری بازار قدیمی زواره در امتداد گذرهای اصلی در پیوند تنگاتنگ با بافت مسکونی و فضاهای مذهبی همچون حسینیه‌ها

بافت مسکونی زواره بازتاب تنوع الگوهای معماری در دوره‌های مختلف است. در بافت سنتی، گونۀ غالب خانه‌ها 
چهارصفه است که امکان کارکردهای متنوع مانند سکونت چندخانواده‌ای، قالی‌بافی، اجتماعات خانوادگی و پخت نان را 
فراهم میک‌نند )کسمایی 1382، 88ـ125(. تبدیل برخی از این خانه‌ها به محل برگزاری مراسم مذهبی، تأییدکنندۀ این 
مطلب است )آذرنوش 1401، 119(. از دوران قاجار، خانه‌های حوضخانه‌ای نیز ساخته شدند که گونه‌ای دیگر از الگوی 
زیست سنتی را نشان می‌دهند )معماریان 1387، 366ـ389(. در دوران پس از قاجار و پیش از انقلاب، در حاشیۀ بافت 
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سنتی، خانه‌های سه‌بخشی رواج یافتند که نشانه‌ای از گذار تدریجی به الگوهای نوین بودند. درمقابل، خانه‌های امروزی 
زواره عمدتاً به‌صورت آپارتمان‌ها و ویلاهای مدرن ساخته می‌شوند؛ فضاهایی تک‌کارکردی که صرفاً برای سکونت 
طراحی شده‌اند و برخلاف گونه‌های سنتی، پیوند خود را با فعالیت‌های تولیدی، اجتماعی و عناصر بومی از دست داده‌اند.
شبکۀ معابر و تراکم ساختمانی نیز تفاوت‌های آشکاری نشان می‌دهند. در بافت سنتی، معابر متراکم و پرپیچ‌وخم با 
جهت‌گیری نامنظم متناسب با زمین طبیعی و نیازهای اجتماعی است؛ ساباط‌هایی برای عبور پیاده، ایجاد سایه، کوران 
هوا، دکان‌های کوچک و تعاملات همسایگی شکل گرفته‌اند )شاطریان 1387، 301 ـ317(. کوچه‌های فرعی محله‌ها 
را بدون نظم هندسی پیوند می‌دهند و اتصال داخلی بالایی دارند، به‌طوریک‌ه هر گذر کوچک به چندین مسیر دیگر 
منتهی می‌شود؛ معابر اصلی با الگوی شعاعی به‌سمت بازار و مسجدجامع دسترسی به فضاهای کلیدی را فراهم میک‌نند 
)غفاری 1379، 17ـ25(. درمقابل، معابر در بافت امروزی شهر، با تقاطع‌های راست‌گوشه و جهت‌گیری شمالی ـ جنوبی 
یا شرقی ـ غربی، جهت‌یابی آسان و عبور و مرور سریع خودروها را تسهیل میک‌نند، اما فاقد تنوع ارگانیک و پویایی 

اجتماعی هستند )تصویر 5(.

 

تصویر 5: شبکۀ معابر شهر زواره )سامانۀ بایگانی وزارت راه و شهرسازی(

این تفاوت‌ها بازتاب گذار تدریجی از ساختارهای نیمه‌شبکه‌ای و ارگانیک سنتی، مبتنی‌بر هم‌پوشانی، انعطاف‌پذیری 
و پیوندهای درونی قوی، به ساختارهای مدرن درخت‌وار با جداسازی کارکردی و صلبیت فضایی هستند؛ گذاری که 
موجب کاهش انسجام کالبدی، تضعیف پایداری اجتماعی و اختلال در سازوکارهای اقلیمی بومی می‌شود )حبیبی 

1387، 45ـ60(.
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2. 2. مقایسۀ تطبیقی تفاوت‌های ساختاری بافت سنتی و مدرن زواره 
در ادامه، پس از بررسی ویژگی‌های کالبدی و فضایی مانند الگوهای کاربری، شبکۀ معابر و انعطاف‌پذیری فضاها، 
جدول مقایسۀ تطبیقی تفاوت‌های ساختاری بافت سنتی و مدرن زواره ارائه می‌شود. این جدول، بر پایۀ مرور منابع 
معتبر در حوزۀ معماری ایرانی و نظریۀ »شهر درخت نیست«. کریستوفر الکساندر الگوهای فضایی حاکم بر هر بافت را 
به‌صورت توصیفی و شاخص‌محور برجسته می‌سازد. با تمرکز بر مؤلفه‌های کلیدی مانند جداسازی عملکردها، هم‌پوشانی 
کاربری‌ها، اتصال معابر، انعطاف‌پذیری فضایی، انطباق اقلیمی و پیوند اجتماعی، بازتاب گذار از ساختار نیمه‌شبکه‌ای 

ارگانیک سنتی )با پویایی و ادغام( به درخت‌وار سلسله‌مراتبی مدرن )با جداسازی و صلبیت( را نشان می‌دهد.

جدول 1: مقایسۀ تطبیقی تفاوت‌های ساختاری بافت سنتی و مدرن زواره )براساس شاخص‌های الکساندر(

تفاوت ساختاری )بازتاب نظریه( بافت سنتی زواره )هستۀ تاریخی( بافت مدرن زواره )حاشیۀ شهر ـ 
فازهای مسکن مهر(

شاخص تحلیل 
)براساس الکساندر(

از هم‌زیستی ارگانیک )نیمه‌شبکه‌ای با روابط 
)درخت‌وار  عملکردی  انزوای  به  چندلایه( 
تعاملات  کاهش  محدود(؛  سلسله‌مراتب  با 

اجتماعی و هویت فرهنگی
(Alexander 1965)

با  چهارصفه  خانه‌های  کاربری‌ها:  ادغام 
قالی‌بافی،  )سکونت،  چندگانه  کاربری‌های 
اجتماعات(، بازار سنتی در پیوند با مسکونی 
تعاملات  سخت،  مرزهای  بدون  مذهبی،  و 
اجتماعی را تقویت میک‌ند )معماریان 1387؛ 

قبادیان 1392(.

با  مجزا  زون‌بندی  کاربری‌ها:  جداسازی 
مسکونی یکدست، تجاری پراکنده در حاشیۀ 
که  جداگانه،  مذهبی  فضاهای  و  خیابان‌ها، 
می‌دهد  کاهش  را  اجتماعی  پیوندهای 

)طباطبایی زواره و دیگران 1397(.
جداسازی فضایی: ایجاد خیابان‌ها و بلوارهای 
متعدد و جداسازی بافت سنتی و مدرن زواره 

)آذرنوش 1401(

جداسازی عملکردها

به  پویا(  )نیمه‌شبکه‌ای  چندلایه  تعامل  از 
تهدید  )درخت‌وار(؛  عملکردی  صلبیت 
سنتی  الگوهای  به  نیاز  و  فرهنگی  پایداری 

(Alexander 1965; Salingaros 2000)

مانند  عمومی  فضاهای  بالا:  هم‌پوشانی 
مذهبی،  مراسم  برای  مساجد  و  حسینیه‌ها 
اجتماعات  و  روحوضی  نمایش‌های 
در  مرکزی  حیاط  و  صفه‌ها  چندمنظوره؛ 
فعالیت‌های  برای  حوضخانه‌ای  خانه‌های 
1401؛  )آذرنوش  تولیدی  و  خانوادگی 

طباطبایی زواره و دیگران 1397(.

هم‌پوشانی پایین: آپارتمان‌ها صرفاً سکونتی، 
و  جداگانه  خدماتی  مراکز  و  پار‌کها 
تک‌کارکردی، که تعاملات چندلایه را محدود 

میک‌ند )طباطبایی زواره و دیگران 1397(.

هم‌پوشانی 
کاربری‌ها

به  )نیمه‌شبکه‌ای(  شبکه‌ای  پویایی  از 
تعاملات  کاهش  )درخت‌وار(؛  خطی  کارایی 
اجتماعی و نیاز به احیای اتصالات ارگانیک 

(Alexander 1965; Batty 2019)

اتصال داخلی و پیاده‌محور: معابر پرپیچ‌وخم 
و  برای سایه، کوران  با ساباط‌ها  ارگانیک  و 
بازار  به  تعاملات همسایگی؛ دسترسی قوی 
شاطریان  1379؛  )غفاری  جامع  مسجد  و 

.)1387

خیابان‌های  خودرویی:  و  منظم  اتصال 
طراحی  گوشه‌دار،  تقاطع‌های  با  راست‌خط 
برای ترافیک سریع اما با پیوستگی کمتر به 

هستۀ تاریخی )مهدوی‌نژاد 2022(.

اتصال معابر

صلبیت  به  )نیمه‌شبکه‌ای(  پویا  پایداری  از 
سنتی  الگوهای  ادغام  به  نیاز  )درخت‌وار(؛ 
 (Alexander 1965; انعطاف‌پذیری  برای 

Bettencourt, 2019)

و  چهارصفه  خانه‌های  بالا:  انعطاف‌پذیری 
حوضخانه‌ای با تطبیق فصلی )زیرزمین‌های 
کاربری‌های  و  بادگیرها(  تابستانی/زمستانی، 
1382؛  )کسمایی  تولید(  )سکونت،  متنوع 

معماریان 1387(.

آپارتمان‌های  پایین:  انعطاف‌پذیری 
تک‌کارکردی بدون حیاط یا عناصر انطباقی، 
را کاهش  متنوع  نیازهای  به  پاسخ‌گویی  که 

می‌دهد )طباطبایی زواره و دیگران 1397(

انعطاف‌پذیری 
فضایی

از هماهنگی ارگانیک )نیمه‌شبکه‌ای( به عدم 
انطباق )درخت‌وار(؛ نیاز به اصول سنتی برای 
 (Alexander 1965; زیست‌محیطی  پایداری 

Bettencourt 2019)

مرکزی،  حیاط‌های  بادگیرها،  بالا:  انطباق 
معابر  و  حرارتی،  عایق  برای  خشتی  مصالح 
کویری  باد  و  گرما  کاهش  برای  باریک 
دیگران  و  گرجی‌مهلبانی  1382؛  )کسمایی 

.)1389

پایین: مصالح صنعتی )بتن، شیشه(،  انطباق 
معابر وسیع که گرما  بادگیر و حیاط،  فقدان 
بی‌توجهی به جهت‌گیری  را تشدید میک‌ند. 
اصلی شهر و بادهای غالب )آذرنوش 1401؛ 

طباطبایی زواره و دیگران 1397(.

انطباق با اقلیم 
کویری

انزوا  به  )نیمه‌شبکه‌ای(  چندلایه  پیوند  از 
)درخت‌وار(؛ نیاز به احیای الگوهای فرهنگی 
 (Alexander 1965; Salingaros سنتی 

2000)

برای  بستری  حسینیه‌ها  و  بازار  قوی:  پیوند 
ادغام  هویت؛  حفظ  و  روزانه  تعاملات 
کاربری‌ها انسجام اجتماعی را تقویت میک‌ند 
)شاطریان 1387؛ طباطبایی زواره و دیگران 

.)1397

انزوای  به  فضاها  جداسازی  ضعیف:  پیوند 
اجتماعی و کاهش هویت فرهنگی منجر شده 

است )حبیبی 1387؛ مهدوی‌نژاد 2022(.

پیوند اجتماعی و 
فرهنگی
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به   ،)7 )تصویر  مدرن  درخت‌وار  ساختار  به   )6 )تصویر  زواره  سنتی  بافت  ارگانیک  نیمه‌شبکه‌ای  از ساختار  گذار 
کاهش تعاملات اجتماعی، انعطاف‌پذیری فضایی و انطباق اقلیمی منجر شده است. الگوهای سنتی با ادغام کاربری‌ها 
و پیوندهای اجتماعی قوی، هویت فرهنگی و پایداری زیست‌محیطی را تقویت میک‌نند. احیای این الگوها در طراحی 

معاصر زواره می‌تواند تعادل بین سنت و مدرنیته را برقرار کرده و شهرسازی پایدار را ترویج دهد.

تصویر 6: ساختار نیمه‌شبکه‌ای بافت سنتی زواره

تصویر 7: ساختار درخت‌وار بافت جدید شهر زواره

نتیجه 
این مقاله با تمرکز بر ساختار فضایی شهر زواره به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از شهرهای سنتی ایران، تفاوت‌های بنیادین 
میان بافت سنتی و مدرن را بر پایۀ نظریۀ »شهر درخت نیست« کریستوفر الکساندر بررسی کرد. اهداف پژوهش 
شامل توضیح ساختار فضایی دو بافت، شناسایی الگوهای فضایی سنتی، مقایسۀ آن‌ها با الگوهای مدرن، و پیشنهاد 
راهکارهایی برای بهره‌گیری از عناصر سنتی در برنامه‌ریزی شهری معاصر بود. روش بررسی توصیفی‌تحلیلی بر پایۀ 
مطالعات کتابخانه‌ای و مرور منابع معتبر انجام شد، که یافته‌های آن نشان‌دهندۀ گذار تدریجی زواره از الگوهای ارگانیک 
سنتی به ساختارهای سلسله‌مراتبی مدرن است. این گذار، نه‌تنها کالبد شهری را دگرگون کرده، بلکه پیامدهایی همچون 
کاهش تعاملات اجتماعی، انعطاف‌پذیری فضایی و پایداری فرهنگی را به همراه داشته است. در ادامه، نتایج به‌طور 

مفصل تبیین می‌شود.
بافت سنتی زواره، به‌عنوان هستۀ تاریخی شهر فعلی، نمونه‌ای برجسته از ساختار »نیمه‌شبکه‌ای« است که به‌دلیل 
پرپیچ‌وخم،  و  باریک  معابر  و  بالا  فشردگی  با  بافت  این  ارتباطات چندلایه ستایش می‌شود.  و  ارگانیک  هم‌پوشانی 
برای مثال، خانه‌های  ادغام کرده است.  را بدون مرزهای سخت  کاربری‌های مسکونی، تجاری، مذهبی و عمومی 
چهارصفه و حوضخانه‌ای، فضایی چندمنظوره برای سکونت چند خانوار و کار در خانه فراهم میک‌نند. بازار تاریخی 
مسقف، نه‌تنها محلی برای تجارت، بلکه بستری برای تعاملات اجتماعی و پیوند سکونت و تجارت با مذهب است. 
قنات‌ها کشاورزی را با زیست شهری پیوند داده و آب‌انبارها محل گردهمایی ساکنان برای تبادل اخبار بوده‌اند. این 
هم‌پوشانی، به همراه اتصال داخلی بالا در شبکۀ معابر )با الگوی شعاعی به‌سمت بازار و مسجد(، انعطاف‌پذیری فضایی 
را افزایش می‌دهد؛ جایی که فضاها به‌طور فصلی تغییر کاربری می‌دهند )مانند زیرزمین‌های تابستانی به انبار زمستانی( 
و تعاملات چندلایه را تقویت میک‌نند. این ساختار، پایداری اقلیمی و فرهنگی را تضمین کرده و حس تعلق را در میان 
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ساکنان حفظ می‌نماید، که با اصول تأکید بر شهرهای ارگانیک هم‌خوانی دارد.
درمقابل، بافت مدرن زواره که در حاشیۀ بافت تاریخی شکل گرفته است، ساختاری »درخت‌وار« را نشان می‌دهد 
که به‌دلیل ساختار سلسله‌مراتبی و جداسازی سختگیرانۀ عملکردها نقد می‌شود. این بافت با معابر راست‌خط، تقاطع‌های 
راست‌گوشه و جهت‌گیری شمالی ـ جنوبی یا شرقی ـ غربی، کاربری‌ها را تفکیک کرده است. واحدهای ویلایی و 
آپارتمانی بدون ادغام با فضاهای تجاری یا عمومی و مراکز تجاری پراکنده در حاشیۀ خیابان‌ها با ارتباط محدود به 
محلات، و فضاهای مذهبی و عمومی )مانند پار‌کها و مساجد جدید( در قطعات جداگانه قرار گرفته‌اند. تراکم پایین‌تر 
و مرزهای بازتر با زمین‌های کشاورزی، پیوستگی کمتری با هستۀ تاریخی ایجاد کرده و تعاملات اجتماعی را کاهش 
می‌دهد. انعطاف‌پذیری فضایی محدود است، زیرا فضاها تک‌کارکردی هستند )مانند آپارتمان‌های ثابت بدون حیاط 
مرکزی یا بادگیر( و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع فرهنگی و اقلیمی را ندارند. این ویژگی‌ها، بازتاب رویکرد عملکردگرای 

مدرنیته است که به بی‌هویتی فرهنگی و انزوای اجتماعی منجر شده و با نقد به شهرهای مصنوعی هم‌راستاست.
انزواگر مدرن هستند.  اما  به نظم هندسی  ارگانیک سنتی  پویایی  از  بافت، نشان‌دهندۀ گذار  این دو  تفاوت‌های 
بافت سنتی با هم‌پوشانی بالا )ادغام سکونت با تولید و اجتماعات( و اتصال شبکه‌ای )معابر پرپیچ‌وخم برای تعاملات 
پیاده‌محور(، پایداری اجتماعی و اقلیمی را تضمین میک‌ند، درحالیک‌ه بافت مدرن با جداسازی عملکردها )زون‌بندی 
مجزا5( و انعطاف‌پذیری پایین )فضاهای تک‌کارکردی(، تعاملات را کاهش داده و به تهدید هویت فرهنگی منجر شده 
است )جدول 1(. این گذار، که از دورۀ قاجار آغاز شده، تحت‌تأثیر مدرنیتۀ غربی بوده و به کاهش پیوند با محیط کویری 
انجامیده است. پیامدها شامل تضعیف حس تعلق، افزایش انزوا و ناپایداری زیست‌محیطی هستند که با یافته‌های نقد به 

شهرهای درخت‌وار هم‌خوانی دارد.
در راستای اهداف پژوهش، بررسی ساختارهای شهری نشان داد که الگوهای سنتی اغلب نیمه‌شبکه‌ای هستند، 
درحالیک‌ه ساختارهای مدرن بیشتر درخت‌وار و سلسله‌مراتبی عمل میک‌نند. شناسایی الگوهای سنتی تأکید میک‌ند که 
این الگوها با ایجاد پیوندهای ارگانیک و تعاملات محلی، پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی را تقویت می‌نمایند. مقایسۀ 
آن‌ها با الگوهای مدرن )مانند جداسازی فضاها در برابر ادغام یکپارچه، و انعطاف‌پذیری پایین در برابر سطوح بالاتر 
سازگاری( تفاوت‌های بنیادین را برجسته می‌سازد، جایی که سنتی‌ها بر هویت فرهنگی و تعادل اکولوژیکی تمرکز دارند 

و مدرن‌ها بر کارایی و سرعت توسعه اولویت می‌دهند.
برای بهبود برنامه‌ریزی شهری، پیشنهاد می‌شود الگوهای سنتی در طرح‌های معاصر ادغام شوند: بهره‌برداری از معابر 
پرپیچ‌وخم و ساباط‌ها در توسعه‌های جدید برای افزایش تعاملات اجتماعی، تقویت حس تعلق جامعه و ایجاد فضاهای 
امن‌تر برای پیاده‌روی؛ احیای بازارهای سنتی در حاشیۀ شهرها برای تقویت پیوندهای اقتصادی ـ فرهنگی، حمایت از 
کسب‌وکارهای محلی و حفظ تنوع فرهنگی در بافت شهری؛ استفاده از الگوی چهارصفه در ساخت‌وساز جدید و تمرکز 
بر طراحی فضاهای عمومی چندمنظوره بر پایۀ اصول سنتی، مانند ایجاد حیاط‌های مرکزی یا کوچه‌های ارگانیک، برای 
ارتقای کیفیت زندگی و کاهش جدایی اجتماعی ناشی از ساختارهای مدرن. این راهکارها می‌توانند شهرهایی مانند زواره 
را به‌سمت شهرسازی انسان‌محور، هویت‌محور و مقاوم در برابر تغییرات هدایت کنند، درحالیک‌ه برنامه‌ریزان را به حفظ 

هسته‌های تاریخی ترغیب می‌نمایند.

پی‌نوشت‌ها
1. نشریه‌ای معتبر در حوزۀ معماری و شهرسازی، که در سال ۱۹۶۵ مقالۀ »شهر درخت نیست« کریستوفر الکساندر را منتشر کرد. 
این نشریه به‌دلیل ارائۀ مقالات پیشرو و نقدهای نظری درزمینۀ طراحی شهری و معماری شناخته می‌شود و بستری برای بحث 

دربارۀ الگوهای شهری نوین و سنتی فراهم میک‌رد.
2. Tree 

3. Semi-lattice 
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ابزار ریاضی، ویژگی‌های کلی  از  Topological-Graph .4 روشی برای تحلیل ساختار شبکه‌های گرافی است که با استفاده 
توپولوژیکی شبکه )مانند حلقه‌ها و حفره‌ها( را شناسایی میک‌ند و به مدل‌های یادگیری ماشین، مانند شبکه‌های عصبی گرافی، 

امکان می‌دهد تا روابط ساختاری را بهتر درک کرده و تفسیرپذیری نتایج را بهبود بخشد.
5. رویکردی در شهرسازی مدرن که کاربری‌های شهری )مسکونی، تجاری، مذهبی( را در مناطق مجزا تفکیک میک‌ند، مشخصۀ 

بافت مدرن زواره، که به کاهش تعاملات اجتماعی منجر شده است.
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Differences between the Traditional and Modern Urban 
Fabric of Zavareh Based on the “City Is Not a Tree” Theory: 
A Comparison of Organic Urban Structure and Tree-Like 
Structure
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Gholamhossein Memarian
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Mona Azarnoush
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In recent decades, urban development, together with growing demographic and 
functional demands, has significantly transformed the spatial and physical structure 
of Zavareh. As one of the notable examples of traditional Iranian cities, Zavareh has 
undergone a gradual transition from its historic fabric toward new, modern urban forms. 
This process has changed spatial organization, land-use distribution, and patterns of 
internal connectivity within the urban fabric. This article reviews the existing literature 
and examines the fundamental differences between the spatial structure of Zavareh’s 
traditional fabric and its contemporary urban fabric, based on Christopher Alexander’s 
theory of “A City Is Not a Tree.” It also evaluates the implications of these differences 
in the transition from the traditional city to the contemporary city. The study aims to 
explain the spatial structure of the two types of urban fabric, identify traditional spatial 
patterns, compare them with modern patterns, and propose strategies for incorporating 
traditional elements into the planning of Zavareh’s new urban fabric. The research 
adopts a descriptive-analytical method based on library studies and literature review. 
The main findings from the reviewed sources indicate that the traditional fabric of 
Zavareh has an organic semi-lattice structure characterized by overlapping functions 
and high flexibility, which supports sustainability. By contrast, the modern urban fabric 
follows a tree-like structure with segregated functions, leading to a loss of identity. 
These differences reflect a transition from human-centered dynamism to isolationist 
functionalism.

Keywords: Zavareh City, A City Is Not a Tree, Modernity, Semi-lattice Structure.
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